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سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1404
دوفصلنامه علمی آموزه�های فقه و اصول مقارن

مقاله پژوهشی

گان آیات الاحکام، در پیدایش ک لفظی هیئت واژ  نقش اشترا
 دیدگاه های فقهی

مرتضی یعقوبخانی1 

چکیده � 

اشتراک لفظی در هیئت واژه‌ها این ظرفیت را دارد تا معانی متفاوت و گوناگونی را به مخاطبان انتقال دهد 

یژه در قلمرو دانش فقه باشد. این نگاشته ضمن معرفی و شناخت  و منشأ پیدایش دیدگاه‌های اسلامی، به‌و

ابعاد معنایی اشــــتراک لفظی هیئت واژگان در آیات الاحکام و با روش تحلیل عقلی و نقلی، درصددِِ پاسخ به 

این پرسش است که اشتراک لفظی هیئت واژگان آیات الاحکام چه نقشی در پیدایش اختلاف‌های فقهی 

امون« به  «، »نجس«، »محیض« و »قّوّ دارد؟ این پژوهش با بررسی اشتراک لفظی در هیئت واژه‌های »طهور

« باعث پیدایش دیدگاه پذیرش پاک‌کنندگی  این یافته‌ها رسیده اســــت: اشــــتراک لفظی هیئت واژۀ »طهور

آب یا نپذیرفتن آن شــــده است؛ اشــــتراک لفظی هیئت واژۀ »نجس« در ماهیت نجاست مشرکان نقش دارد؛ 

اشتراک لفظی هیئت واژۀ »محیض« در چگونگی ارتباط زناشویی در زمان عادت ماهیانۀ زنان دخیل است و 

امون« در حدود وظایف مردان اثرگذار است. این چهارگانۀ یادشده، منشأ  نیز اشتراک لفظی هیئت واژۀ »قّوّ

پیدایش و اختلاف دیدگاه‌های فقهی شده است.

واژگان کلیدی: اشتراک لفظی، آیات الاحکام، هیئت واژه، چندمعنایی.

تاریخ پذیرش: 1403/09/13 		  تاریخ دریافت: 1402/10/20
mortezaqy@gmail.com 1. دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه ، استاد حوزه علمیه استان قزوین. 
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ح مسئله �  طر

پیدایش دیدگاه‌های فقهی درمیانِِ مسلمانان، مسئله‌ای پذیرفته‌شده است. مروری گذرا به کتاب‌های 

استدلالی در دانش فقه، نشان‌دهندۀ گسترۀ این اختلاف‌ها اســــت، به‌گونه‌ای که در برخی موارد، یک فقیه 

یند. این اختلاف دیدگاه‌ها در  ، دیدگاهی متفاوت برگز ممکن است در یک کتاب دیدگاهی و در تألیف دیگر

بان عربی  برخی موارد با منشــــأ ادبی همراه بوده اســــت که آن نیز می‌تواند به دلایل مختلفی همچون آمیختگی ز

با غیرعربی، حفظ مبانی مکاتب ادبی و تأثیر پیش‌دانســــته‌ها باشد؛ همچنین پیدایش برخی از دیدگاه‌های 

ادبی در متون دینی می‌تواند به‌علت فراموشی قرائن موجود در متون اولیۀ اسلامی باشد. یکی از مسائل مهم 

در دانش‌های ادبی و مباحث الفاظ در دانش منطق و اصول فقه، اشتراک لفظی است. پژوهشگران ضمن 

معرفی اشتراک لفظی و مبانی واژگان، مصادیق آن را مورد بررسی قرار داده‌اند؛ اما نقش اشتراک لفظی هیئت 

واژگان در پیدایش دیدگاه‌های فقهی از مباحث بسیار مهم و قابل بررسی اســــت کــــه می‌تواند در فهم آیات 

یم نقش ایفا کند؛ ازاین‌رو این نگاشته با بهره‌گیری از دانش‌های ادبی، به بررسی نقش اشتراک لفظی  قرآن کر

موجود در هیئت واژگان آیات الاحکام در پیدایش اختلاف فقهیان مســــلمان می‌پــــردازد؛ همچنین با روش 

تحلیل عقلی و نقلی تلاش دارد به این ســــؤال پاسخ دهد که اشــــتراک لفظی هیئت واژگان آیات الاحکام چه 

نقشی در پیدایش اختلاف‌های فقهی دارد؟

پیشینۀ تحقیق � 

یر  از پژوهش‌های جدید و معاصر که به موضوع اشتراک لفظی واژگان توجه کرده‌اند، می‌توان به موارد ز

اشاره کرد:

»نقـش اشـتراک لفظـی در پیدایـش اختالف برداشـت مجتهـدان از آیـات قـرآنی« نوشـتۀ حسین .1 
یسندگان  چراغی‌وش و همکاران. در این پژوهش، اشتراک لفظی موجود در هیئت واژگان مورد توجه نو

نبوده اسـت.

یسنده با بحث از اشتراک لفظی .2  »المشترک اللفظی فی سورة المائده« نوشتۀ عبدالطیف )۲۰۱۷م(. نو
در اسـم، فعـل و حـرف، تالش کـرده اسـت تـا اشـتراک لفظـی آن‌هـا را بدون توجه بـه پیدایش اختلاف 

فقهی نمایان سـازد.



قن
 ش

شا
رت

 کا
فل

 یظ
ه

تئی
او 

اگژ
آ ن

ای
ا ت

ل
کاح

ما
، 

 رد
یپ

یش اد


ید
اگد

اه ه
ی فق

ه

19

»المشترک اللفظی فی اللغة العربیة و اصول الفقه« )۲۰۱۱م(، نوشتۀ فاطمه سو - یان- می. در این .3 
پژوهش، اشـتراک لفظی و بازتاب آن در اصول فقه مورد بررسی قرار گرفته اسـت.

»مسـائل الاشـتراک اللفظـی عنـد عبدالرحمـن جالل الدیـن السـیوطی بین فقـه و اصـول الفقـه« .4 
)۲۰۱۹م(، نوشـتۀ کمال علوش. او تلاش کرده اسـت با بررسی دیدگاه‌های سـیوطی به بازتاب اشـتراک 

لفظـی در فقـه و اصـول فقـه بپـردازد.

لازم به ذکر اســــت که در هیچ‌یک از پژوهش‌های یادشــــده، به هیئت واژگان و به نقش هیئت واژگان در 

برداشت‌های فقهی به‌دست‌آمده از آیات الاحکام به‌صورت منسجم پرداخته نشده است.

ک لفظی  ۱. مفهوم‌شناسی اشترا

یفی که از  بان‌شناسان و اصولیان مطرح است. نخستین تعر سه دیدگاه در ارتباط با اشتراک لفظی میان ز

یه )۱۴۰ق( است. او اشتراک لفظی را این‌گونه معرفی  اشتراک لفظی در منابع ادبی یافت شده، متعلق به سیبو

کرده است: 

»اتفاق اللفظین و اختلاف المعنیین« »اشتراک لفظی دو لفظ مساوی و 
یه، بی‌تا، ج۱، ص۲۴(. یکسان با دو معنای مختلف است« )سیبو

یفی دقیق‌تر از اشــــتراک لفظی ارائه کرده‌اند: اشتراک لفظی به   اما دانشــــمندان مســــلمان پس از او تعر

شرایطی گفته می‌شود که یک واژه در وضع‌های جداگانه، بدون آنکه وضعی بر وضع دیگر تقدم داشته باشد، 

یف جرجانی، ۱۴۰۳ق، ص۹۴؛ هلال هیثم، ۱۴۲۴ق، ص۳۱؛ ولایی، ۱۳۸۶،  دو یا چند معنا داشته باشــــد )شر

یف سوم: اشتراک لفظیِِ یک واژه در یک بار اســــتعمال و در سیاق واحد دارای معانی گوناگون  ص۷۱(. تعر

یف در برخی از منابع اسلامی با عنوان »اســــتعمال  باشــــد )رمضان عبدالتواب، ۱۳۶۷، ص۲۷۶(. ایــــن تعر

بان‌شناسان جدید نیز همین  لفظ در بیشتر از یک معنا« تعبیر شده است )طیب حسینی، ۱۳۹۰، ص۱۴۰(. ز

یف  برداشــــت را با عنوان »چند معنایی« یاد کرده‌اند )صفوی، ۱۳۹۸، ص۱۱۱(. این نگاشــــته که مبتنی بر تعر

دوم از اشتراک است، به نقش اشتراک لفظی هیئت واژگان در پیدایش دیدگاه‌های فقهی می‌پردازد.

ینۀ معینه اســــت؛ بنابراین در هر مشترک لفظی، یک  در اشــــتراک لفظی، تعیین معنای مراد و مقصود با قر

ینه برای مشــــخص کردن معنای مقصود وجود دارد. در غیر ایــــن صورت، آن واژه در آن بافت کلامی مجمل  قر
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است. اشتراک لفظی علاوه بر مادۀ واژگان، در هیئت نیز وجود دارد. گواه بر این مسئله، هیئت فعل امر در دانش 

ین مسائل اصولی محسوب می‌شود؛ همچنین در دانش اصول فقه، یکی از  اصول است که یکی از پرچالش‌تر

، ۱۴۲۴ق، ص۲۰۷(. مصادیق اجمال در مراد شارع، اجمال در هیئت واژگان نام برده شده است )مظفر

یم درصددِِ ابهام یا سردرگمی مخاطب  اشتراک لفظی در فهم مخاطبان از آیات قرآن تأثیر دارد؛ البته قرآن کر

بان است که ممکن است معنای هیئت یک  نیست تا اینکه اشتراک لفظی عامل آن باشد، بلکه این ماهیت ز

کلمه با معنای دیگر آن اشتباه شــــود؛ بنابراین توجه به این نکته ضروری است که مسائلی همچون اشتراک 

بان‌شناسی قابل حل شدن است. بان بشری است و با تفکر یا با بررسی مبانی ز لفظی محصول ز

لاحکام ک لفظی در آیات ا 2. اقسام اشترا

پژوهش درموردِِ آیات الاحکام از دو جهت دارای اهمیت اســــت: جهت اول، ارزشمــــندی تفکر در آیات 

قرآن با قطع نظر از نوع محتوای آن )نســــاء/ ۸۲(؛ جهت دوم، منبع اســــتنباط بودن و لزوم مراجعه به آن است 

)ایروانی، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۱(. این اهمیت به‌گونه‌ای است که سنت را نیز باید بر قرآن عرضه کرد و درصورتِِ 

موافقت سنت با قرآن، می‌توان آن را پذیرفت )کلینی، ۱۴۳۰ق، ج۱۰، ص۷۰(.

یف گوناگونی بیان کرده‌اند. برخی  پژوهشــــگران علوم اسلامی برای مفهوم اصطلاحی آیات الاحکام تعار

آیات الاحکام را به مجموعه‌ای از آیات اطلاق کرده‌اند که یا دربردارندۀ حکم شرعی است یا از آن حکم شرعی 

یف  استنباط می‌شود )عمید زنجانی، ۱۳۸۳، ۱۶(. برخی نیز مانند ذهبی )۱۳۹۷ق(، آیات الاحکام را اینگونه تعر

کرده‌اند که دربردارندۀ احکام فقهی متعلق به مصالح دنیا و آخرت مردم هستند )ذهبی، ۱۳۹۶ق، ج۲، ص۴۳۲(. 

یف یادشده می‌توان آیات الاحکام را به آیات مرتبط با احکام فقهی دانست. از دو تعر

اشتراک لفظی در هر دو قسم خود یعنی اشــــتراک لفظی در ماده و هیئت، قابل بررسی است. آنچه بیشتر 

بان‌شناسان مشهور است، قســــم اول یعنی مادۀ کلمه، بدون بررسی هیئت آن است؛ به‌عنوان  میان ادیبان و ز

مثال واژۀ »قروء« در آیۀ ۲۲۸ سورۀ بقره که مشــــترک لفظی میان پاکی و حدث اســــت؛ اما اشتراک لفظی در 

بان  هیئت نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ادامه، به موارد مشهور و پرکاربرد این اشتراک لفظی در ز

عربی پرداخته می‌شود تا از این رهگذر به اهمیت و اقسام آن اشاره شود. 
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ک لفظی هیئت واژگان 2-1. اشترا

سݒ  اطݐ داںݐ احٮݒ الڡݐ وصیڡݐ که در مٮݓ . ایںݐ ٮ گاںݐ اســــٮݑ ای وارݒ ع و معں د وصݐ عّدّ ی، توصیفی ارݐ ٮ طݐ راک لڡݐ ــــٮݑ اݡسݒ

ول،  ٯں رک، م ٮݑ ه مسݒ ا، ٮ د معں عّدّ ار ٮݑ ٮݓ ه اعٮݑ گاںݐ را ٮ ا وارݒ لاسݒ دارد ٮ ، ٮ ده اســــٮݑ یین سݒ ٮݓ طا ٮ رهیرݐ ارݐ حݐ رای ٮ طٯݑ ٮ مں

د. سیم کں ٯٮ ارݐ  ٮݑ و نیرݐ محݓ یٯ ل، حٯ ح
مرٮݑح

همچنین از نکات بسیار مهم در مشترک لفظی این است که هیچ یک از معانی بر دیگری ترحیج ندارد؛ 

ینده  ینــــده در هرکدام از معانی در مشــــترک لفظــــی وجــــود دارد و در صورتی که گو یعنی احتمال مقصود گو

ینۀ معین مشــــخص نکند، کلام مجمل است. برخی از منطق‌دانان وجه تســــمیۀ مشترک لفظی را مساوی  قر

دانسته‌اند و مشترک بودن معانی را علت نام‌گذاری مشترک لفظی می‌دانند )رائد الحیدری، 1385، ص59(.

یکی از معانی حــــرفی در مباحث الفــــاظ، هیئت واژه‌ها اســــت. معنای حرفی، اســــتقلال نــــدارد و برای 

تحققش وابسته به واژه‌ها اســــت؛ همچنین عین ربط میان معانی اسمی و استقلالی اســــت؛ ازاین‌رو اشتراک 

لفظی توصیفی از هیئت واژه است. بیشــــتر اسم‌ها و فعل‌ها دارای هیئت هســــتند؛ اما هیئت برخی از آن‌ها با 

هیئت واژه‌های دیگر اشتراک لفظی دارد. در این بخش به موارد مشهور از این نوع هیئت‌های مشترک اشاره 

می‌شود:

ید  « با فعل مضارع مجهول ثلاثی مجرد و فعل مضارع مجهول ثلاثی مز
ُ
- اشتراک لفظی هیئت فعل »یُُفعََلُ

باب افعال؛

- اشتراک لفظی هیئت »مََفعِِل، مََفعََل« که هیئت آن میان مصدر میمی و اسم مکان و زمان مشترک است؛

- اشتراک لفظی تمام صیغه‌ها و هیئت‌های فعل مضارع در زمان حال و آینده؛

ید با مصدر میمی، اسم مفعول، اسم مکان و اسم زمان؛ - اشتراک لفظی اسم مفعول ثلاثی مز

- اشتراک لفظی هیئت »فعیل« با صفت مشبهه و اسم مبالغه؛

- اشتراک لفظی هیئت »مفعال« با اسم مبالغه، اسم فاعل و اسم آلت؛

ال« با اسم منسوب و اسم مبالغه؛ - اشتراک لفظی هیئت »فّعّ
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- اشتراک لفظی هیئت »فاعل« با اسم فاعل و اسم منسوب؛

- اشتراک لفظی هیئت »فعول« با مصدر و اسم فاعل.

، ترکیبی از هیئت و ماده باعث پدید آمدن اشــــتراک لفظی می‌شــــود؛ به‌عنوان مثال،  در برخی از واژگان نیز

هیئت »منفعل« در صورتی که اجوف باشد، با اسم فاعل و اســــم مفعولی همچون »منقاد« مشترک است، یا 

اشتراک لفظی هیئت اســــمِِ مضاف در حالت اسم فاعلی مانند »معلمی« با اســــم فاعل و اسم مفعول مشترک 

است که در این گونه موارد، در ترکیب آن‌ها اشــــتراک لفظی رخ داده اســــت؛ ازاین‌رو پرداختن به هیئت واژگان 

بان عربی، قرائت صحیح قرآنی، ضبط شعر عربی و ساخت واژگان جدید کمک شایانی نماید. می‌تواند به فهم ز

ک لفظی هیئت واژه و پیدایش آراء فقهی  2-2. اشترا

اختلاف دیدگاه در میان فقیهان مســــلمان گوناگون اســــت. اختلاف‌های معــــرفتی و اختلاف در منابع 

، 1383، ص81؛ استرابادی، بی‌تا، ص29(. در ادامه به  ین عوامل برشمرد )سلمانپور فقهی را می‌توان از مهم‌تر

مواردی از اختلاف‌های مرتبط با اشتراک لفظی پرداخته می‌شود.

2-2-1. واژۀ »طََهور«

یم به کار رفته اســــت کــــه هیئت آن در آیــــۀ ۴۸ سورۀ فرقــــان موجب پیدایش  این واژه دو بــــار در قرآن کر

دیدگاه‌های فقهی شده است: 

 »
ً
ماءِِ ماءًً طََهُُوراً نا مِِنََ السَّ�َ

ْ
نْْزََلْ

َ
 بََینََ یدََی رََحْْمََتِِهِِ وََ أَ

ً
یاحََ بُُشْْراً ِ رْْسََلََ الرِّ�

َ
ذی أَ

َ�
»و هُُوََ الَّ

یش ]باران [ فرســــتاد و از آسمان، آبی پاک فرود آوردیم«  ید پیشاپیش رحمت خو »و اوست آن کس که بادها را نو
)فرقان/۴۸(. 

( آب است. در  ( و پاک‌کنندگی )مطهر یکی از احکام مشــــترک میان مذاهب اسلامی، پاک بودن )طاهر

« در این آیه، میان فقیهان اختلاف است. در ارتباط با هیئت  استنباط حکم پاک‌کنندگی آب، از کلمۀ »طهور

این واژه، چهار دیدگاه مشهور با منشأ اشتراک لفظی مطرح شده است.

ید از باب تفعل اســــت )زمخــــشری، ۱۴۰۷ق، ج۳،  دیدگاه اول: ایــــن واژه مصدر ثلاثی مجــــرد و ثلاثی مز
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(. براساسِِ این دیدگاه، تنها طاهر بودن و مبالغه در طاهر بودن آب  ، واژۀ طهر ص۲۸۴؛ فیومی، مصباح المنیر

را می‌توان از آیه برداشت کرد و این آیه دلالتی بر پاک‌کنندگی آب ندارد.

«. براساسِِ این  « به‌معنای »عاجز دیدگاه دوم: این واژه به‌معنای اسم فاعل اســــت؛ مانند واژۀ »عجوز

یرا براســــاسِِ قواعد صرفی، اگر اصل یک کلمه   بودن آب را می‌توان از آیه برداشــــت کرد؛ ز دیدگاه، تنها طاهر

« لازم  یرا »طََهُُرََ ( باشد؛ ز « نمی‌تواند متعدی )مطهر لازم باشد، مشتقات آن کلمه نیز لازم هستند؛ پس »طهور

؛ نووی، بی‌تا: ج۱، ص۸۴(. است )راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، واژۀ طهر

« به آن‌چیزی که به‌وسیلــــۀ آن طهارت انجام  دیدگاه ســــوم: این واژه به‌معنای آلیت اســــت؛ یعنی »طهور

، ۱۴۱۴ق، واژۀ  « به‌معنای ابزار افطار و ســــحر )ابن‌منظور « و »سحور می‌شود اطلاق می‌شــــود؛ مانند »فطور

؛ غروی، بی‌تا، ج۲، ص۴(. براســــاسِِ این دیدگاه، طاهر بودن و مطهر بودن  ؛ جوهری، ۱۴۰۴ق، واژۀ طهر طهر

یژگی پاکی را دارا   و
ً
آب را می‌توان از آیه برداشــــت کرد. به این بیان که اگر آب ابزار پاک‌کنندگی باشد، باید ذاتاً

باشد، در غیر این صورت، آب نمی‌تواند پاک‌کننده باشد )جبعی عاملی، بی‌تا، ج۱، ص۸۹(.

« به‌معنای »بسیار بخشنده« )طوسی، بی‌تا،  دیدگاه چهارم: این واژه صیغۀ مبالغه اســــت، مانند »غفور

« به‌معنای  ، ۱۳۹۳، ج۱۹، ص۴۸(. ابن‌عاشور معتقد اســــت توصیف آب به »طهور ج۱، ص۵۰؛ ابن‌عاشور

« اقتضای معنای بیشتری را دارد و اقتضای  « به »طهور یرا عدول از اسم فاعل »طاهر « است؛ ز »مطهر للغیر

 ، « اســــت. او این اقتضا را اقتضای التزامــــی می‌داند )ابن‌عاشور یت للغیر معنای بیشــــتر در این آیه، »مطهر

۱۳۹۳، ج۱۹، ص۴۸(.

، اسم فاعل، آلیت و اسم مبالغه است.  با توجه به دیدگاه‌های یادشده، هیئت »فعول« مشترک در مصدر

هیچ‌یک از دیدگاه‌های اشاره‌شده ازجهتِِ صرفی، ترجیحی ارائه نکرده‌اند. هرکدام از این دیدگاه‌ها بر قواعد 

یک از آن‌ها داشت. ادبی تکیه دارند و نمی‌توان ازجهتِِ لفظی، دلیلی بر انتخاب هر

باید توجه داشــــت که معنای پاکی آب، پاک‌کنندگی آن، وسیلۀ تطهیر بــــودن آب و مبالغه در پاکی و نیز 

، مورد پذیرش مذاهب اسلامی است. پاک‌کنندگی آب از واژۀ طهور

به نظر می‌رسد سخن محقق خوئی )۱۴۱۳ق( در این ارتباط، سخنی درست باشد. او معتقد است مفاهیم 

یژه آنکه سیاق آیه درصددِِ بیان نعمت‌های  فقهی همچون طهارت در آغاز نزول وحی مطرح نبوده است، به‌و
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خداوند است، نه بیان مباحث جزئی همچون پاکی یا پاک‌کنندگی آب )خوئی، ۱۴۱۷، ج۲، ص۱۷(.

محقق خوئی در نقد دیدگاه چهارم معتقد اســــت که شــــدت و ضعف در امور انتزاعــــی، همچون تطهیر و 

طهارت بی‌معنا است؛ به عنوان مثال تصور شدت در ملکیت کتاب نســــبت‌به ملکیت خانه بی‌معنا است؛ 

یرا حکم ملکیت میان اشیا مســــاوی اســــت؛ بنابراین نمی‌توان تصور کرد حکم خداوند بــــه طهارت چیزی  ز

شدیدتر از طهارت چیز دیگر اســــت؛ ازاین‌رو یا آب پاک‌کننده است یا نیســــت؛ پس معنا ندارد که طهارت 

یرا  ید این معنا از آیه ظهور ندارد؛ ز شدت و ضعف داشته باشد. او در نقد دیدگاه صرف پاک بودن آب می‌گو

بر این اســــاس می‌توان اشیای دیگر را طهور نامید. خوئی معتقد اســــت این واژه به‌معنای پاک بودن ذاتی و 

پاک‌کنندگی از امور مشمئزکننده )به معنای لغوی( برای انسان است و هیچ ارتباطی به طهارت اصطلاحی 

ندارد )همان(.

ابن‌عاشور در دیدگاه چهارم معتقد اســــت می‌توان وصف مبالغه بــــودن آب را این‌گونه تصور کرد که آب 

، ۱۳۹۳، ج۱۹، ص۴۸(، اما این سخن  باران نسبت‌به آب‌های دیگر پاک‌کنندگی بیشــــتری دارد )ابن‌عاشور

یرا همان‌گونه که ابن‌عاشور گفته اســــت، این آیه در مقام بیان نعمتی از نعمت‌های خداوند  درست نیست؛ ز

است و معنا ندارد که در مقام مقایسه میان آب‌ها در پاکی یا پاک‌کنندگی آن‌ها باشد.

2-2-2. واژۀ »نََجََسٌٌ«

این واژه تنها یک بار در قرآن به کار رفته، آن‌هم در آیۀ ۲۸ سورۀ توبه است: 

حََرََامََ بََعْْدََ عََامِِهِِمْْ هذ�…« 
ْ
مََسْْجِِدََ لْا

ْ
بُُوا لْا ونََ نََجََسٌٌ فََلاََ یقْْرََ

ُ
مُُشْْرِِكُ

ْ
مََا لْا

ذِِینََ آمََنُُوا إِِنَّ�َ
َ�
یهََا الَّ

َ
»یا أَ

»ترجمه: ای كسانی كه ایمان آورده‌اید، حقیقت این است كه مشركان ناپاكند، پس نباید از سال آینده به مسجد 

الحرام نزدیك شوند« )توبه/ ۲۸(.

در این آیه، مشرکان نجس شمرده شده‌اند. برخی از فقیهان نجاســــت مشرکان را عینی )طوسی، بی‌تا، ج۱، 

ص۷۰( و برخی نیز آن را باطنی و اعتقادی می‌دانند )ابوبکر رازی، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۱۱۴؛ غروی، بی‌تا، ج۲، 

یرا اختلاف در آیۀ قبل، ثمرۀ مشخص فقهی به دنبال  ص۴۵(. اختلاف در این آیه برخلاف واژۀ قبلی است؛ ز

بارۀ نجاست مشرک مطرح شده است. دانشمندان  نداشت؛ اما در این آیه دو دیدگاه میان فقیهان مسلمان در
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امامیه معتقدند که مشــــرک نجاست باطنی دارد. اســــتدلال آن‌ها به همین آیه اســــت. سید مرتضی )۴۳۶ق( 

معتقد است نجاست باطنی شعار و وجه تمایز امامیه با مذاهب دیگر است )نجفی، ۱۴۲۱، ج۳، ص۲۸۳(. اما 

اهل‌سنت نجاست مشــــرک را اعتقادی می‌دانند و مشــــرکان را نجس نمی‌دانند )مجموعة من المؤلفین، ۱۴۲۷، 

ج۳۹، ص۴۲۱(. 

دیدگاه اول: واژۀ نجس، مصدر است.

برخی از فقیهان و مفســــران برای اثبات نجاســــت عارضی مشــــرک، نجس را مصدر می‌دانند. حمل آن را 

، مشرکان  بر »مشــــرکون« با تقدیر واژۀ »ذو« به‌معنای »صاحب« صحیح دانســــته‌اند و براساسِِ این تقدیر

، صاحب نجاست هســــتند و نجاست آنان ذاتی نیســــت، بلکه عارضی است. برخی نیز  به‌واسطۀ شرب خمر

یل بردن مصدر به اســــم فاعــــل، درصددِِ توجیه لفظی آیــــه برآمده‌اند )جبعی  بدون تقدیر واژه »ذو« و با تأو

عــــاملی، بی‌تــــا، ج۱، ص۱۰۰؛ خــــوئی، بی‌تــــا، ج۳، ص۷۸؛ عــــاملی، ۱۴۱۱، ج۲، ص۲۹۴؛ نووی، بی‌تا، ج۲، 

ص۵۶۲؛ ابوحیان، ۱۴۲۰، ج۵، ص۳۶۱؛ جــــوهری، ۱۴۰۴ق، واژه نجس(. اگرچه برخی نیز معتقدند که نیاز به 

تقدیر گرفتن واژۀ »ذو« در آیه نیست، بلکه می‌توان حمل مصدر بر ذات »مشرکون« را به‌دلیلِِ مبالغه دانست 

)کاظمی، بی‌تا، ج۱، ص۱۰۰(.

دیدگاه دوم: واژۀ نجس، صفت مشبهه است.

یح دانش لغت معتقدند واژۀ نجس صفت مشبهه است. اشکال  برخی از فقهیان و مفسران براساسِِ تصر

یل بردن »نجس« جواب  ‌جهتِِ مفرد، مثنی و جمع را با تأو تطبیق نداشتن مبتدا )مشــــرکون( و خبر )نجس( از

داده‌اند؛ به این معنا که مشــــرکان نوعی از نجاست هســــتند. براساسِِ این سخن، نجاســــت ذاتی آن‌ها ثابت 

، ۱۳۹۳، ج۱۰، ص۶۲(؛  می‌شــــود )فیروزآبادی، ۱۴۲۰ق، واژه نجس؛ انصاری، بی‌تا، ج۵، ص۱۰۰؛ ابن‌عــــاشور

اما ابن‌عاشور در تحلیل ارتباط میان صفت مشــــبه با نجاست معنوی مشــــرک معتقد است که نجاست آن‌ها 

معنوی و نفســــانی اســــت. نجاســــت صفت ملازمی برای مشرک اســــت. اینکه خداوند نجاســــت آن‌ها را به 

صفت شرک‌ورزی منوط کرده است، فهمیده می‌شــــود که نجاست آن‌ها معنوی نفســــانی است، نه نجاست 

یرا  ذاتی. ابن‌عاشور نجاســــت معنوی را این‌گونه معرفی کرده است که خداوند مشــــرک را نجس کرده است؛ ز

می‌خواســــته فردی را که صفت شــــرک ورزی دارد تحقیر کند تا مردم را از او دور کنند و شایســــتگی بخشش و 

، ۱۳۹۳، ج۱۰، ص۶۲(. فضل را نداشته باشد )ابن‌عاشور
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برخی از فقیهان بدون اشــــاره به دو دیدگاه یادشــــده، قرائنی را در بافت آیه بیان کرده‌اند که نجاست ذاتی 

مشرک را اثبات می‌کند:

برخی از فقیهان، نهی در آیه را دلیل برای نجاست باطنی آن‌ها می‌دانند و معتقدند معنای نجاست لغوی 

که نجس به‌معنای کثیف است، نه بر برخی از مشرکانی که ازجهتِِ ظاهری تمیز هستند صدق می‌کند و نه تمیز 

بودن از وظایف ربانی و خداوند است تا از آن منعی شده باشد. همچنین منع از نزدیک شدن به مسجد‌الحرام 

ینه تلقی شده است )نجفی، ۱۴۲۱، ج۳، ص۲۸۳(. در میان فقیهان به‌عنوان یک قر

طوسی از فقیهان امامیه معتقد اســــت منع از نزدیک شــــدن به مســــجدالحرام به‌سبب شــــرکی است که 

ینه‌ای برای نجاســــت  جاری‌مجرای کثیفی اســــت )طوسی، بی‌تا، ج۵، ص۲۰۱(؛ بنابراین این جمله می‌تواند قر

باطنی آن‌ها باشد.

، در  به نظر می‌رسد مفهوم نجاست به‌معنای فقهی آن، در زمان نزول قرآن مطرح نبوده است. از سوی دیگر

یژه در ارتباط با این آیه بیان نشده است، در  بارۀ نجاست ظاهری مشــــرک، به‌و منابع حدیثی امامیه روایتی در

حالی که یکی از مسائل اختلافی میان امامیه و اهل‌سنت نجاست مشرک است. 

از طرفی، هم دیدگاه کسانی که معتقدند نجاست مشرک باطنی است و هم فقیهانی که نجاست مشرک را 

عارضی می‌دانند، به مصدر بودن اشاره دارند. کسانی که معتقدند نجاست مشرک باطنی است نیز به صفت 

مشبهه معتقدند.

به نظر می‌رسد دیدگاه اجمال در واژۀ نجس صحیح است، به این صورت که هم شامل نجاست ذاتی و هم 

، واژۀ  نجاست باطنی می‌شود. برای برطرف شــــدن اجمال باید از دلایل غیرلفظی بهره جست. به عبارت دیگر

ید، ۱۳۹۰ق،  نجس مشترک لفظی میان مصدر و صفت مشبهه است و هیچ‌یک بر دیگری برتری ندارد )مروار

ص۳۳؛ مینجی، ۱۴۰۰ق، ص۵۳(.

2-2-3. واژۀ »محیض«

واژۀ »محیض« سه مرتبه در قرآن بیان شده است که دو مرتبۀ آن در آیۀ ۲۲۲ سورۀ بقره به کار رفته است: 

بُُوهُُنَّ�َ حََتَّ�َی یطْْهُُرْْنََ فََإِِذا  مََحیضِِ وََ لا تََقْْرََ
ْ
ساءََ فِیِ لْا ِ

وا النِّ�
ُ
ذًًی فََاعْْتََزِِلُ

َ
مََحیضِِ قُُلْْ هُُوََ أَ

ْ
ونََكََ عََنِِ لْا

ُ
»و یسْْئََلُ
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ینََ« ر مُُتََطََهِّ�ِ
ْ
باینََ وََ یحِِبُّ�ُ لْا وَّ�َ هََ یحِِبُّ�ُ التَّ�َ هُُ إِِنَّ�َ اللَّ�َ مُُ اللَّ�َ

ُ
مََرََكُ

َ
تُُوهُُنَّ�َ مِِنْْ حََیثُُ أَ

ْ
رْْنََ فََأْ تََطََهَّ�َ

بارۀ عادت ماهانه ]زنان [ می‌ پرســــند، بگو: »آن، رنجی اســــت؛ پس هنگام عادت ماهانه، از ]آمیزش با[  از تو در
ید تا پاك شوند؛ پس چون پاك شدند، از همان‌جا كه خدا به شما فرمان  زنان كناره‌گیری كنید و به آنان نزدیك نشو

بهكاران و پاكیزگان را دوست می ‌دارد« )بقره/۲۲۲(.  داده است با آنان آمیزش كنید. خداوند تو

در ارتباط بــــا واژۀ اول محیض در آیــــه، دو دیدگاه میــــان فقیهان و مفســــران وجود دارد. دیدگاه مشــــهور 

معتقد اســــت این واژه مصدر اســــت )جبعی عاملی، بی‌تا، ج۱، ص۹۲؛ ابوبکر رازی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۱۶؛ 

اســــترآبادی، ۱۳۵۶ق، ج۱، ص۱۶۸(. برخی نیز معتقدند این واژه صلاحیت مصدر با اســــم زمان را نیز دارد 

)همان، ۱، ص۱۸۱(. براساسِِ مصدر بودن، آیه این‌گونه معنا می‌شــــود: »از حیض شدن سؤال می‌شود«؛ اما 

اگر محیض در آیه به اسم زمان معنا شود، به‌معنای این است که از زمان حیض شدن سؤال می‌شود )راوندی، 

۱۴۰۵، ج۱، ص۵۳؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج۲، ص۳۱۰(.

بارۀ محیــــض کــــه آن را »أذی« معرفی کــــرده و نوع ارتبــــاط آن را با فعل امر  با توجه به پاســــخ خداوند در

»فاعتزلوا« مشــــخص کرده اســــت، دیدگاه مصدر بودن با سیاق سازگارتر اســــت. معنای زمان بودن در واژۀ 

نخست »محیض« در آیه، با پاسخ خداوند همخوانی ندارد.

، دو دیدگاه مشهور میان فقیهان مسلمان وجود دارد:  بارۀ واژۀ دوم »محیض« در این آیه نیز در

دیدگاه اول: محیض بر وزن »مفعِِل« اســــم مکان اســــت )طوسی، بی‌تا، ج۱، ص۲۲۷؛ فخر رازی، ۱۴۲۰، 

ج۶، ص۴۱۵(؛ 

دیدگاه دوم: اسم زمان است. 

براســــاسِِ دیدگاه اول که اکثر فقیهان امامیه معتقدند و یکی از دو دیدگاه شافعی است، در زمان عادت 

زنانه، تنها دخول حرام اســــت، اما لذت‌جویی در غیر آن اشــــکال ندارد )طوسی، بی‌تا، ج۱، ص۲۲۷؛ مجموع 

من المؤلفین، 1413ق، ج۱، ص۸۱(.

یه به آن معتقد هســــتند،  براســــاسِِ دیدگاه دوم که سید مرتضی )۴۳۶ق(، مالــــک )۱۷۹ق(، حنفیه و ظاهر

، بی‌تا، ج۴، ص۳(. لذت‌جویی از زنان از ناف تا زانو جایز نیست )كاشف الغطاء، بی‌تا، ج۱، ص۲۵۰؛ عبدالغفار
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فقه امامیه برای دیدگاه اول چهــــار دلیل ذکر کرده اســــت: 1. اجماع، 2. عموم اباحــــه در تلذذ در آیۀ بعد 

)بقره/۲۲۳(، 3. وضع »محیض« برای اسم مکان، و 4. روایت اسحاق‌بن عمار )کلینی، ۱۴۳۰، ج۵، ص۵۳۸؛ 

طوسی، بی‌تا، ج۱، ص۲۲۷(. اهل‌ســــنت نیز برای دیدگاه اول روایت أنََس را ذکر کرده‌اند )بخاری، بی‌تا: ج۱، 

ص۴۰۳( و برای دیدگاه دوم نیز به روایت عایشه استناد کرده‌اند )بخاری، بی‌تا، ج۱، ص۶۷(.

براســــاسِِ دیدگاه اول که واژۀ »محیض« اســــم مکان اســــت، تنها آمیزش جنســــی اشــــکال دارد؛ اما اگر 

یرا زمان در ممنوعیت موضوعیت  »محیض« اسم زمان باشــــد، تمام لذت‌جویی در ایام حیض ممنوع اســــت؛ ز

دارد، برخلاف دیدگاه اول که محل حیض موضوعیت دارد.

در دانش صرف، هیئت »مفعََل« مشترک است میان مصدر میمی، اسم مکان و اسم زمان. ابن‌حاجب 

رادی بر وزن »مفعََل« است )ابن‌حاجب، بی‌تا، ج۱،  معتقد اســــت مصدر ثلاثی مجرد به‌صورت قیاسی و اّطّ

ص۶۷(. برخی از ادیبان این اشتباه ابن‌حاجب را تصحیح و بیان کرده‌اند که در مواردی نیز بر وزن »مفعِِل« 

ذکر شده است؛ مانند »موعِِد و موجِِل«. کلمۀ محیض براساسِِ قواعد صرفی بر وزن »مفعََل« باید ذکر شود؛ 

اما برخلاف قاعده اســــت، بلکه براساسِِ سمــــاع »مفعِِل« است )اســــترآبادی، ۱۳۹۵، ج۱، ص۶(. اشتراک 

لفظیِِ هیئت »مفعََل« میان مصدر میمی، اسم مکان و اســــم زمان، در پیدایش این اختلاف مؤثر است. در 

 
ْ
ینۀ لفظی و عمومیت در واژۀ »فََأتُُواْ چنین مواردی باید از قرائن بهره جست. براساسِِ دیدگاه مشهور شیعه، قر

ینه‌ای برای معین کردن معنای این واژه محسوب  حََرثََكُُم« در آیۀ ۲۲۳ دلالت بر اسم مکان دارد که می‌تواند قر

شود )طوسی، بی‌تا، ج۱، ص۲۲۷(.

2-2-4. واژۀ »قوّّامون«

واژۀ قوامون تنها یک مرتبه و آن‌هم در آیۀ ۳۴ سورۀ نساء به کار رفته است: 

مْْوََلِِاهِِ‏م«
َ
نْْفََقُُوا مِِنْْ أَ

َ
ی بََعْْضٍٍ وََ بِِمََا أَ

َ
هُُ بََعْْضََهُُمْْ عََلَ لََ اللَّ�َ

ساءِِ بِِمََا فََضَّ�َ ِ
ی النِّ�

َ
مُُاونََ عََلَ  قََوَّ�َ

ُ
جََالُ ِ »الرِّ�

[ بــــه دلیل آنکه از  پرســــت زنانند، به دلیل آنکه خدا برخی از ایشــــان را بر برخــــی برتری داده و ]نیز »مردان، سر
اموالشان خرج می‌کنند« )نساء/ ۳۴(. 

فقیهان مســــلمان از این آیه به‌واســــطۀ واژگان »الرجال«، حرف »علی«، حرف »باء« و »قــــوامون« و نیز از 

پرستی میان فقیهان اختلاف  پرستی مردان را استنباط کرده‌اند؛ اگرچه در محدودۀ این سر ومت و سر اطلاق آیه، قّیّ
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ت مردان بر زنان در خانه است. یاد مشاهده می‌شود؛ اما آنچه میان فقیهان مسلمان پذیرفته است، قیومّیّ ز

واژۀ »قوامون«، جمع سالم مذکر قوام است. »قوام« صیغۀ مبالغه است و اگر با حرف »علی« همراه باشد، 

، 1414ق، ج۱۲، ص۴۹۷(. در اینکــــه »قوام« صیغۀ  ت مردان بــــر زنان را می‌رســــاند )ابن‌منــــظور دوام قیومّیّ

ئم« )اسم فاعل( یا قم�یِّم است، میان دانشمندان مسلمان اختلاف است. این  ( یا »قا مبالغه، »قیام« )مصدر

اختلاف در برداشت‌های فقهی نیز تأثیرگذار بوده است.

ومیت« به‌معنای پاسداری مرد از زن  ئم« باشــــد، »قّیّ براساسِِ اینکه »قوام« صیغۀ مبالغۀ »قیام« یا »قا

پرستی و تســــلط مرد بر زن، از آیه استنباط نمی‌شــــود. فقیهانی مانند شیخ  معنا می‌شود و مفاهیمی چون سر

طوسی »قوام« را به تکفل در نفقه و پوشاک، که از مصادیق پاسداری مرد از زن می‌تواند باشد، معنا کرده‌اند 

، مرد، خدمتگزار زن است. )طوسی، ۱۳۸۷، ج۶، ص۳(. به تعبیر دیگر

اگر »قوام« صیغۀ مبالغه قم�یِّم باشــــد، به‌معنای سیطره و تســــلط توأم با قدرت مرد بر زن معنا می‌شــــود. 

براساسِِ این معنا، مرد به‌معنای وّلیّ برای زن محســــوب می‌شود )فیض کاشانی، ۱۴۱۸، ج۱، ص۲۰۷؛ فاضل 

مقداد، ۱۴۱۹، ج۲، ص۲۱۲؛ جبعــــی عاملی، بی‌تــــا، ج۳، ص۲۵۸؛ آیات الاحــــکام، ۱۴۱۵، ج۲، ص۲۳۶(. 

همچنین از این برداشت عدم جواز قضاوت زنان نیز استنباط می‌شود )حلی، 1413ق، ج۷، ص۹۷(.

برخی از فقیهان و مفســــران، »قوام« را صیغۀ مبالغه دانســــته‌اند امــــا در معنای آن اخــــتلاف دارند، به 

ت« را توســــعه داده‌اند و برخی نیــــز تضییق کرده‌اند؛ ماننــــد معانی محافظت،  گونه‌ای که برخی ایــــن »قوامّیّ

، ۱۴۱۴ق، واژۀ قــــوم(، اختیار داشتن )راغب اصفهــــانی، ۱۴۱۲ق، واژۀ قوم(، ولایت و  اصلاح امور )ابن‌منظور

سیاست )طریحی، ۱۳۷۵، واژۀ قوم(، متکفل بودن کارهای زنان )راوندی، ۱۴۰۵، ج۲، ص۱۱۶(. برخی نیز این 

ت« را با قوامیت والیان بر رعیت تشبیه کرده‌اند )زمخشری، ۱۴۰۷، ج۱، ص۵۰۵(. »قوامّیّ

ینه در بافت آیه شایستگی برای هر دو دیدگاه را دارد؛  یرا قر به نظر می‌رسد معنای این واژه مجمل است؛ ز

یرا به برخی از وظایف زناشویی در بافت آیه اشــــاره دارد؛ اما هنگامی که به سیاق توجه می‌شود، موضوع به  ز

یم خانه است، متوقف نشده اســــت؛ همچنین فضای حاکم بر سورۀ نساء نیز می‌تواند این  وظایفی که در حر

 محیط خانه نیست.
ً
یت کند که مدنظرِِ »قوامیت« صرفاً فرض را تقو
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نتیجه‌گیری � 

ینی ضمن چهار واژۀ  اشتراک لفظی هیئت واژگان در پیدایش دیدگاه‌های فقهی نقش دارد. این نقش‌آفر

«، »نجس«، »محیض« و »قوامون« به این صورت است که: »طهور

« در آیۀ ۴۸ سورۀ فرقان در پیدایش دو حکم وضعی پاک‌کنندگیِِ آب  - اشتراک لفظی هیئت واژۀ »طهور

« مصدر یا اسم مبالغه باشد،  یرا در صورتی که واژۀ »طهور  پاک بودن نقش اصلی را ایفا کرده است؛ ز
ً
و صرفاً

حکم یادشده استنباط می‌شود.

اشتراک لفظی هیئت واژۀ »نجس« در آیۀ ۲۸ سورۀ توبه در پیدایش حکم فقهی نجاست عارضِیِ مشرک 

یک از دیدگاه‌ها در هیئت این واژه هم‌نظر هستند؛ به این معنا  ین است، گرچه هر یا نجاست ذاتی آن نقش‌آفر

 بودن، ممکن است برای نجاست باطنی یا نجاست ذاتی به آن استناد کنند. که قائلان به مصدر

- اشتراک لفظی هیئت واژۀ »محیض« در آیۀ ۲۲۲ سورۀ بقره در پیدایش حکم فقهی موارد حرام در ارتباط 

حیــــضِِ« دو معنای مصدری  َ ونََكََ عََنِِ الْمَ�
ُ
زناشویی با همســــر نقش دارد. واژۀ »محیض« در عبارت »و یسْْئََلُ

)حیض شــــدن( و اســــم زمان )زمان حیض شــــدن( دارد. همچنین این واژه در عبارت دیگری در همان آیه: 

حیضِِ« مشترک است میان اسم زمان و مکان. براساسِِ دیدگاه اول، در زمان عادت  َ ساءََ یفِی الْمَ� وا النِّ�ِ
ُ
»فََاعْْتََزِلُِ

زنانه، تنها دخول حرام است؛ اما لذت‌جویی‌های دیگر اشکال ندارد؛ لکن براساسِِ دیدگاه دوم، لذت‌جویی 

از زنان از ناف تا زانو جایز نیست.

امون« در آیۀ ۳۶ سورۀ توبه در پیدایش مفهوم رابطۀ میان همسران یا مردان و  اشــــتراک لفظی هیئت »قّوّ

زنان تأثیرگذار است. برخی این ارتباط را تســــلط می‌دانند و برخی آن را خدمت‌گذاری مردان نسبت به زنان 

یف کرده‌اند. تعر

کــــی از امور  « )پا امون« مجمل هســــتند و واژۀ »طــــهور از مجــــموع چهــــار واژه، دو واژۀ »نجــــس« و »قــــّوّ

مشمئزکننده( و »محیض« به‌معنای اسم مکان هستند.
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The Role of Lexical Ambiguity in the Formation of the words of 
jurisprudential verses in the genesis of jurisprudential views 

Morteza Yaghoubkhani1   

� Abstract

Lexical ambiguity in the form of words has the potential to convey diverse and varied 
meanings the audiences, And be the source of  source of the emergence of Islamic views, 
especially in the realm of jurisprudence. This paper, while introducing and recognizing the 
semantic dimensions of lexical ambiguity in the form of words in the verses of Islamic 
law, using  the method The  Islamic traditional  research method of  referring to the holy 
Quran and sayings and biography resources of Ahl al Bayt( P.b.u.h), seeks to answer the 
question: What role does the lexical ambiguity of the form of words in the verses of Islamic 
law play in the emergence of Different jurisprudential ideas? This research, by examining 
the lexical ambiguity in the form of the words: "ṭahūr" (Pure and purifying), "najis" (impure), 
"maḥīḍ" (menstruation), and "qawwāmūn" (maintainers), has reached these findings: The 
lexical ambiguity of the word of "ṭahūr" has led to the emergence of the view of accepting 
or not accepting the purifying effect of water; the lexical ambiguity of the word "najis" 
plays a role in the nature of the impurity of polytheists; the lexical ambiguity of the word 
of "maḥīḍ" is involved in how marital relations are during the menstrual period of women; 
and also the lexical ambiguity of the word of "qawwāmūn" is effective in the limits of men's 
duties. These four mentioned words have become the source of the emergence and 
difference of jurisprudential views.

Keywords: Lexical Ambiguity, Verses of Islamic Law, Word Form, Polysemy.

Received date: 2024 ⁄ 01 ⁄ 12		  Accepted date: 2024 ⁄ 12 ⁄ 03

1  . Lecturer at Qazvin Seminary - Iran. mortezaqy@gmail.com
a

mailto:mortezaqy@gmail.com

